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  بازنمایی شخصیت دختر در دو رمان نوجوان:

  زاده) یس (طاهره ایبد) و زیبا صدایم کن (فرهاد حسنهاي لیاسندمار پریانه

1افروز جهاندیده  

  چکیده

هایی براي نمود خود در جامعه و زیست اجتماعی  جنس مرد و زن هر کدام طرحواره و نقش
متفاوت  )Sex( گویند که با جنس مردانه یا زنانه می )Gender(اند که به آن جنسیت  پذیرفته

طاهره «، از »هاي لیاسندماریس پریانه«است. در این نوشتار با بررسی دو رمان مهم نوجوان 
ها را  به نمودهایی که شخصیت دختر رمان» زاده فرهاد حسن«از » زیبا صدایم کن«و » ایبد

اي به  ایم. دختران شخصیت اصلی این دو رمان، هر کدام به شیوه دهد، پرداخته نشان می
اند و همچنین جایگاهی براي خود در  خود شکل داده و به هویت خود دست یافته جنسیت

اند. یکی (لیانا) به بازسازي جنسیت خود بدون اصرار بر  جامعه، فرهنگ و خانواده کسب کرده
تغییر در جنس خود دست زده است و دیگري (زیبا) جنس خود را نیز انکار کرده، سعی در 

انه دارد. اما در تمناي یافتن ذات جنسی خود در محیطی خویش جادادن خود در جنسیت مرد
تنها بتواند جنسیت خود را کشف کند یا بسازد، بلکه به هویت  دهد تا از این پس، نه را قرار می

شود که دو  هاي این دو شخصیت دختر، به نتایج مطلوبی ختم می خود دست یابد. هنجارشکنی
  کند. فی میرسیده را معر سوژگی نوع شخصیت به

  .جنسیت، رمان نوجوان، سوژگی، دختران :هاي کلیدي واژه

                                                             
 .آموختۀ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانش. 1

Af.jahandideh@gmail.com 
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  مقدمه.1

شناختی، نقد و رویکرد اجتماعی،  از مباحث جامعه) Gender(و جنسیت  )Sex(مسئلۀ جنس 
جنسیت به «اي دارد.  است و در علوم انسانی جایگاه ویژه» دیگري«روانشناسی، فمنیستی و 

اي متفاوت در رابطه  گردد که آمده است تا به گونه رفتارهایی برمیها و  اي از ویژگی مجموعه
جنسیت یک « )21: 1383 (بار،». ي ویژه انتظار دارندا باشد، با آنچه که از مردان و زنان در جامعه

 (باتلر،». ها اشاره دارد کی اندامبرساختۀ فرهنگی است، جنس به بازنمودهاي جنسی و بیولوژی
هاي جسمانی است و جنسیت به معناي  بنابر این تعاریف، جنس، بدن و تفاوت )8: 1385

همۀ «گذارد.  کند و به نمایش می رفتارهاي اجتماعی است که فرد را زن یا مرد معرفی می
اي به شکلی متفاوت  شوند، البته مسلمّاً هر جامعه نحوي میان دو جنس تمایز قائل می جوامع به

ساز در هر فرهنگ، زمان و  رفتارهاي جنسیت). 137: 1401 (کلیگز، »دهد یاین تمایزها را نشان م
مکانی متفاوت و متغیر است. فراگیري جنس و جنسیت در کودکان، تحت تأثیر نقشی است که 

طور مثال انتخاب  دهد. به کند، پاداش یا کیفر می خانواده و فرهنگ براي کودك تعیین می
هایی متفاوت براي هر جنس (دختر یا  هاي خاص، بازي لیتبازي، واگذاري مسئو لباس، اسباب

هاي جنس خود را با جنس  مرور کودك، تفاوت ها بیاموزد. به تواند جنسیت را به آن پسر) می
شود که چه اعمالی را باید انجام بدهد تا مطابق جنسیت  یابد و متوجه می مخالف درمی

هنجار  ز نظر جامعه و خانواده نامناسب و نابهشده براي او تأیید شود و چه رفتارهایی ا تعیین
کند  دهی به هویت و زیست اجتماعی فرد ایفا می نقش مهمی در شکل  جنسیتش است. جامعه،

گردد که در خلال  پذیري به فرآیندهایی برمی جامعه«گویند.  می» پذیري جامعه«اصطلاح،  که به
 »دهند مناسب پنداشته شده، تطبیق می شانآن، مردم خودشان را به رفتارهایی که در فرهنگ

ترین موضوعات در  پذیري از نظر جنسیت نیز یکی از مهم در این میان جامعه ).59: 1383 بار،(
گویند  پردازان فرهنگی که موضع پساساختارگرا دارند، می نظریه«دورة کودکی و نوجوانی است. 

ها و  ها فعالیت تی است، و این دالهاي دوریخ گرهاي وابسته به اندام جنسیت مجموعۀ دلالت
کنند. مثلاً کفش  هاي دوگانۀ مرد/زن، مردانه/زنانه تقسیم می روابط اجتماعی را میان متقابل

بلند است دلالت دارد که  بلند نوعی دال است: معمولاً پایی که در کفش پاشنه پاشنه
بلند دال  نگی کفش پاشنهکنندة آن از واژن و پستان برخوردار است. زیرا به لحاظ فره مصرف

اما این عمل زنانه تلقی  –لند بپوشندب توانند کفش پاشنه بودن است. همه می زنانگی و مؤنث
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کس  هیچ«صادق است که » سیمون دوبوار«همان سخن معروف  ).138: 1402 (کلیگز،» شود می
  داند.  ، نقش فرهنگ و جامعه را غالب می»شود شود، بلکه زن می زن زاده نمی

گرایش «در ادبیات کودك و نوجوان بخش مهمی از مباحث نظري به جنسیت ارتباط دارد. 
میلادي و همچون بخشی از  1970و  1960هاي  هاي جنسیتی ادبیات کودك در دهه به جنبه

و در ادبیات کودك و ). 256: 1398 (نیکولایوا، »گرایش در رویکرد اجتماعی تاریخی پدیدار شد
از آنچه در فرهنگ مردسالار وجود دارد، زن و دختر سرکوب شده و در نوجوان، به تبعیت 
شوند. اجحافی که در حقّ کودکان جنس  تر از جنس مذکر قرار داده می درجۀ دوم و پایین

بودن، هم  شدن به دلیل کودك دختر نسبت به پسران می شود، از دو جنبه است: هم سرکوب
گیري شخصیت کودك مخاطب دارد، چنان اهمیت  لبودن. (همان) نقشی که ادبیات در شک زن

گر در  دارد که نقش خانواده، همسالان و جامعه. ادبیات کودك و نوجوان با نفوذي آرام و نوازش
هاي  یابی را روشن کند یا تغییر دهد. در سال تواند روند هویت ذهن و تفکر کودك و نوجوان می

ها و  هاي دختر در رمان لّی، شخصیتهاي فمنیستی به صورت ک اخیر با گسترش بحث
ها  اند که جنسیت آن هاي کودك و نوجوان تغییرات چشمگیري در رفتار و پندار داشته داستان

کند؛ دخترانی که دیگر تابع فرهنگ سنتی  هاي جامعه خارج می کند یا از کلیشه را بازسازي می
بازسازي جنسیت خود دارند؛  اند یا سعی در مردسالار نیستند و به استقلال جنسیتی رسیده

کردن آن نقش  ها داده است و خانواده در استوار یا سست هایی که فرهنگ به آن تغییر در قالب
  دارد. 

هاي دختر دو رمان  ها و رفتارهاي شخصیت ها، واکنش رویکرد نوشتار حاضر بررسی کنش
جامعه و رؤیاهاي خود است. هاي لیاسند ماریس و زیبا صدایم کن در مواجهه با خانواده،  پریانه

شناختی که بدنمندي و بدن زن، نمایانگر جنس آن است، به  جدا از جنسیت زیست
رفتاري توجه شده است که آیا مطابق با رفتارهایی است که جامعه و فرهنگ تجویز  جنسیت

بودن است.  کرده و نقش داده است یا خیر، در پی رفتارهایی خارج از هنجار و فرهنگ زن
عه، فرهنگ و خانواده براي زن و دختر، رفتارهایی را مناسب و رفتارهایی را ناشایست و جام
  ها نتیجۀ شورش بر علیه آن هستند.  داند؛ سناریوي جنسیت که فمنسیت هنجار می نابه
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ایم تا  در این مقاله به بررسی رفتاري و کنشگرانۀ دو شخصیت از دو رمان مهم نوجوان پرداخته
هاي جنسیتی آنان را کشف کنیم که چگونه خود را در جامعه و فرهنگ  مایه نقشها و  طرحواره

خصوص نوجوان بر  اند. لازم به یادآوري است: تأثیري که ادبیات کودك و به خود، ساخته و یافته
اي  گونه هاي نوجوان نیز به هاي رمان گذارد، انکارنشدنی است و شخصیت خوانندگان آن می

  توانند باشند.   اي خوانندگان نوجوان آن میمشی و الگویی بر خط

  پیشینه پژوهش - 1- 1

توان این مقالات را  در مبحث بازنمایی شخصیت دختر و زن (مادر) در ادبیات کودك، می
(پورگیو، ذکاوت) نگارندگان با » هاي جنسیتی در خاله سوسکه بررسی نقش«برشمرد: در 

پردازند. در  نس و جنسیت در این قصه میسوسکه، به چگونگی القاي نقش ج  تفسیر قصۀ خاله
شدة خاله  هاي جنسیتی این مقاله، خاله سوسکه در نظام و محیطی مردسالار است که نقش

هاي  شود، اما همین قصه نیز تغییرات در نقش فرض و طبیعی نشان داده می سوسکه پیش
هایی از قالب  ها را در بخش جنسیتی (مرد و زن) را در موارد اندکی پذیرفته و شخصیت

 کند. جنسیتی خود خارج می

ستیز با جنسیت در ادبیات کودك و نوجوان: مطالعه موردي رمان هستی فرهاد «در مقالۀ 
پذیري جنسیتی، رمان هستی را تحلیل  زاده دستجردي) با رویکرد جامعه (حسن» زاده حسن

ها منفی و بیرونی از یابد که شخصیت دختر، با القاي نمود کند و به این نتیجه دست می می
 کردن رفتارها و جنسیتش دارد. سمت پدر و جامعه نسبت به زنان، سعی در مردانه

(بهمدي مقدس، » شناسی بدن بررسی جنسیت در شعر کودك و نوجوان از منظر جامعه«مقالۀ 
هاي جنسیتی در اشعار  سرایی، زرقانی)، با تکیه بر نظریۀ لوبروتون نسبت به بدن و نقش جنبه

هاي  اند که نقش ختص کودکان و نوجوانان و در هر دو جنس، به این نتیجه دست یافتهم
جنسیتی با بدن (مرد یا زن) ساخته و پذیرفته شده و همسو با شرایط اجتماعی، اعتقادي و 

 اند. سیاسی القا شده

ین دهد، توجه چندانی به ا هاي موجود نشان می شمار مقالات و پژوهش تعداد معدود و انگشت
  مقوله و این جنس در ادبیات کودك و نوجوان نشده است.
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  پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤالات است که:

نمود دختر و مخصوصاً دختر نوجوان در رمان ایرانی امروزي به چه شکل ترسیم  .1
 است؟

هاي جنسیتی  زاده) نگاهی متفاوت به کلیشه آیا این دو نویسنده (ایبد و حسن .2
 اند؟ و دختران نسل نو را درنظر گرفتهاند  داشته

هاي جنسیتی  یابی و در تقابل با کلیشه در هویت را چگونه دختران ،گفتمان و روایت .3
 ترسیم کرده است؟

  ها + بحث   خلاصه رمان-2

  هاي لیاسند ماریس رمان پریانه خلاصۀ -2-1

اي روستایی در جنوب  خانهتوفیق)، برادر (ادریس) در  صبرا)، پدر (ببه لیانا با مادر (دي
ها از طریق صید ماهی  اي نزدیک دریا. امرار معاش آن خانه کند؛ می کشور (بوشهر) زندگی

صبرا و لیانا در خانه مشغول  توسط پدر و صید مروارید توسط پسر خانواده است. دي
ند که در ک اند. ادریس، مروارید لاجوردي صید می سازي آسایش و خوراك دو مرد خانواده آماده

، دیو دریا به دنبال آن است. اما »منداس من«فرهنگ عامه به شومی آن اعتقاد دارند، چون 
کمیاب است. روزي ادریس براي نوعی بهاي مروارید لاجوردي از مرواریدهاي معمولی بیشتر و 

یه به با پري دریایی و کودکی در آغوش او که شب افتد، د لاجوردي زیر دریا گیر میصید مرواری
خواهد. ادریس  اي براي کودك خود می کند. پري دریایی از او گهواره خودش است، ملاقات می

افتد. در فرهنگ مردم جنوب  شود و هراس به جانش می بعد از آن ماجرا، پریشان و بیمار می
د مروارید صی گذارند تا ها را آزاد می خواهند تهیه شود، آن هاي دریایی آنچه می اگر براي پري

منداس و  اما گرفتار من برد، ك پري میاي براي کود گهواره ،ناخدا کنند. ادریس هم به توصیۀ
منداس، مرواریدهاي لاجوردي را براي  شود. من افتد و گم می شود. در دریا گیر می هجوم او می

صید  گذارد کسی از دریا ماهی منداس بر دریا تسلّط یابد، نمی خواهد. اگر من سلطه بر دریا می
کند، پریان دریایی را اسیر خواهد کرد و ... که در کل یعنی نابودي زندگی و تسلط تاریکی و 

خبري از  شدن ادریس در دریا، بدون اجازه از مادر بیمارشده از بی دیو بر دنیا. لیانا بعد از گم
  سندباد که اند، با کمک پري دریایی و  ادریس و پدري که با ناخدا و سایر مردان به دریا رفته
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شان که به دریا راه دارد،  ها روي صندوق مادرش است، از طریق چاهی در حیاط خانه تصویر آن
برد.  ، دوست و دختر همسایه را نیز با خود می»ماهبان«رود.  قصد کمک و نجات ادریس می  به
بار  چندین شوند تا ادریس را بیابند. ها سوار بر صندوقچه با سندباد، روي دریا سرگردان می آن

ها  تاي آن که سه خواهد اریدهاي لاجوردي را میمنداس که مرو با خطرات گوناگون، از جمله من
کردن  رسند و بعد از سپري اي می کنند. به جریزه جنگند یا فرار می در دست لیانا است، می

دوي کردن جا توانند ادریس را پیدا کنند و باهم با باطل ماجراهایی خطرناك، بالاخره می
در جایگاه خود قراردادن، دریا و موجودات آن و مردم را  منداس و پنج مروارید لاجوردي را نم

  نجات بدهند. 

  هاي لیاسندماریس بررسی جنسیت در رمان پریانه 2-1-1

با دو نوع جنسیت مؤنث نوجوان مواجهم؛ یکی ماهبان و دیگر لیانا. لیانا  ،در این رمان
اي دارد و از نقش دخترانگی  شخصیت اصلی رمان است که با ماهبان، دوست او تفاوت عمده

اي خارج شده است و هنجارشکنی، سرکشی، خروج از مرزهاي  تام و تمام هنجاري و کلیشه
کند. ماهبان اما، همان  ، فرهنگ و خانواده را تجربه میشده و هنجار جامعه دختر خوب تثبیت

هاي فرهنگ، جامعه و هنجارها را پذیرفته و طبق اصول و قواعد آن  دختري است که نقش
اي از سبک زندگی روستایی  عنوان زنی بالغ، عاقل و سنّتی در زمینه رفتار و پندار دارد. مادر، به

یسه با او رفتارهاي لیانا و ماهبان را تفریق دهیم و نسلی جنوبی، الگویی است براي اینکه در مقا
  جدید از دختران معرفی شود. 

هاي لیاسندماریس، ماجراجویانه و رئالیسم جادویی است.  ساختار و پیرنگ رمان پریانه
ها در ادبیات کودك و نوجوان به این صورت است که شخصیت در آغاز در  پیرنگ این نوع رمان

شود و در انتها، بعد از  از آن در پی ماجرا و اتفاقی وادار به خروج از خانه میخانه است، بعد 
هاي درونی و بیرونی به خانه و آرامش و سکون  سرگذاشتن کشمکش حل بحران و پشت

هاي  وجوگر در رمان نوجوان، اغلب براي شخصیت گردد. ساختارهاي ماجرایی و جست بازمی
و ماجراجوي آن، پسر و مذکر است. برخلاف  پسران تعریف شده است. شخصیت اصلی

ام و با روندي آر ،هاي دخترانۀ ماجراها هایی که شخصیت اصلی آن دختر است، شکل پیرنگ
وجو...  روایت جست«گذرد.  یا تنها در دنیاي درونی شخصیت می کمترین فراز و فرود دارد

ب، تردید، کشمکش، مبارزه، اي بناشده که ساختاري از اضطرا آشکارا بر الگوي زندگی مردانه
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در رمان  .)79: 1400 (استیونز،» مطلوب و پیروزي دارد. شکست موقّت و سرانجام نتیجۀ
شود؛ دختري که باید  اي می وجوگرانه هاي لیاسندماریس، دختر (لیانا) وارد ماجراي جست پریانه

ریاي طوفانی، (استعاره شود. وارد دنیاي بیرون و د در خانه و آشپزخانه باشد، از خانه خارج می
ادریس از روي عرشه سرك کشید، چشمش که به «شود.  اي پرتلاطم و طغیانگر) می از جامعه

برو داد. داد زد:  گفت: نیاید توي خور، لیانا گوش نمی لیانا افتاد، حرصش درآمد. هر چه به او می
دفعۀ آخر که خواست بیرون برود، گفت: حق نداري « .)13: 1399(ایبد،» خونه. براي چی اومدي؟

خواي مردم برامون حرف دربیارن؟ اما لیانا محل نگذاشت، از خانه زد بیرون و تا  بري خور. می
رده، مو می دونم گفت: بگذار توفیق از دریا برگ صبرا هم که می خور دوید. به دادوفریادهاي دي

ه طرف ناخدا رفت و گفت: سلام ناخدا! ادریس تو جهازه؟ لیانا ب« .)76(همان:  »و تو. گوش نداد
ناخدا ساکت ایستاد. لیانا منتظر جواب ناخدا بود ... ناخدا نگاهش نکرد، گفت: برو خونه. لیانا 

ري تو آب؟  اي چی میترسید به طرف لنج دوید و داد زد: کاکاادریس! ناخدا تشرش زد: بر
ت صبر کند. بلند شد اشکش را با آستین پاك کرد و لیانا طاقت نداش« .(همان) »برگرد دختر!

توفیق. مردها باتعجب نگاهش کردند. ماهبان گفت: لیانا! توفیق با  آم ببه گفت: مو همراتون می
بی زلیخا گفت: پناه بر  خشم گفت: مگه دریا جاي توئه؟ لیانا با التماس گفت: مو باید بیام. بی

صبرا تا مردا  ش را گرفت و گفت: بیا دخترم، بیا پیش دياي شده! ... دست زمونه خدا! عجب دوره
برگردن. لیانا تکان نخورد. توفیق غضبناك نگاهش کرد. خالو سلیم گفت: مردها هم دل ندارند 

قدریه بیرون  خواي بیاي؟ لیانا دستش را از دست دي شب توفانی روي دریا بمونن دختر، تو می
ریم  کرد. فاروق گفت: ما می . توفیق بروّبرّ نگاهش میکشید و محکم گفت: مو با مردا فرق دارم

لرزید، فریاد زد:  کنیم لیانا. لیانا گفت: مو باید بیایم. توفیق در حالی که از خشم می پیداش می
   .)86-85(همان:  مونی خونه. فهمیدي؟ می

ست که اي ا وجوگران و آغازگر ماجراست. عامل و سوژه در این مسیر، رهبر جست (لیانا) او 
کند. لیانا در آغاز از امر طبیعی سرسپردگی به امر زنانگی و مادرانگی که از  ماجرا را دنبال می

صبرا) او را به سراغ، پختن و آوردن نان  زند. مادر (دي شود، سر باز می سوي مادرش مشق می
ارید وجوي رؤیا و آرزوي خود، سراغ مرو فرستد، اما لیانا در جست شده) می (امري زنانه

زنند که در  دارند، نهیب می رود. مادر، پدر، برادر و همه او را از سرکشی برحذر می لاجوردي می
کنی  به تو چه که فضولی می«هاي مردانه شرکت نکند، نظر ندهد و دخالت نکند.  گیري تصمیم
رزنش آورند) او را س بیرون از خانه نرود که جامعه (مردم حرف درمی .)33(همان:  ...»دختر؟ 
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نام! هروقت دلم بخواد و گفت: مگه مو نگفتم خوش ندارم بیاي خور. لیانا گفت: مونم لیا«کند. 
بدون روبنده جلوي مردان حاضر نشود. با هیچ مردي حرف نزند. همواره  .)14(همان: »آم خور می

اند. در خدمت و پیشخدمت مادر باشد و شبیه مادر رفتار کند و در کنار زنان در درون خانه بم
هق گریه پیاله را دم دهانش برد. آب توي دهانش ریخت و به صورتش  لیانا در میان هق«

دختر بیا مواظب کاکات باش. لیانا گفت: ایششش! حالش داره خوب « .)28(همان:  »پاشید.
اي مانند پرستاري از اعضاي  شده امور زنانه .)31(همان: »میشه. دي صبرا گفت: مگه نمیگم پاشو؟

خانواده، تأمین خوراك و آسایش مردان از کارهایی است که مادر از دختر توقع دارد. اما لیانا با 
وجوي هویت خود مخالفت  اقتضاي سن نوجوانی با لجبازي و به اقتضاي خودیابی و جست

  رود. د میآورد در پی خود میل خو کند و تا فرصتی به دست می می

وجویی در پی یافتن  لیانا با ماجراجویی و شوري که در سر دارد، هدایتگر گروه جست
شده است.  شود. درست برخلاف آنچه که در هنجارهاي پیش از او یافت می ادریس (مرد) می

فرهنگ  .)123(همان:  »ادریسه نجات بدمکا یس. مو اومدم کالیانا داد زد: مو ئی حرفا حالیم ن«
اي مذکر. آنچه  دهنده وید: مرد باید به دنبال زن، ناجی زن باشد و دختر باید منتظر نجاتگ می

هاي ایرانی که  هاي کهن وجود دارد. سفیدبرفی، سیندرلا، افسانه ها و قصه که در افسانه
روند. همۀ مردان،  ها و سفرهاي دورودراز می ها در پی دختران زیبارو به سرزمین شاهزاده

روند. اما اینجا، دختر (لیانا)،  وجوي دختر و نجات او از بلایا یا دیوها می به جست شاهزادگان،
براي نجات مرد (ادریس) از دنیاي زنانه (خانه و چهاردیواري تنگ و محدود: هنجارهاي 

اي  زند تا مبارزه شود و به دنبال او به دل دریا (جامعه و فرهنگ) می جنسیتش) خارج می
بخشد.  وقت خودش را نمی لیانا فکر کرد اگر بلایی سر ادریس بیاید، هیچ«سخت را بیآغازد. 

رم. کاکاي خودمه. ماهبان گفت:  بلند شد. قبل از اینکه سندباد بپرد، گفت: مو، خودم می
مبارزه با دریا و  .)138(همان:  »گفت: تو را توان چنین کاري نیستزده شدي لیانا! سندباد  جن

ها و  ي است که یک دختر آن را انجام داد و طومار و پاردایم قصهمنداس) کار دیو آن (من
اي دیگر پیچید. او در این راه با حفظ جنس خود، جنسیتی تازه براي خود  هنجارهاي را گونه

و خود دخالت   سازد که محدود به آنچه جامعه تعریف کرده، براي او پیش از این ساخته می
بیند و  پدر، مادر، جامعه و فرهنگ تهدید و پرخاش مینداشته است، نیست. هر چند از سمت 

  شنود. می
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گذاري به مرد و جنس مردانه است که زن باید  از جمله نمودهاي فرهنگ مردسالارانه، ارزش
لیانا نیز با این تفکر مواجه است، ولی  ،تابع و فرمانبردار مرد باشد تا رستگار شود. در این رمان

لیانا وقتی صدف را کپه « پردازد. گذاري با مخالفت با آن می زشدهی و خودار در پی خودقالب
کرد...، از خوشحالی جیغ زد و دور خانه دوید. خواست بدود بیرون و آبادي را خبر کند که 

 .)60(همان:  »توفیق گفت: خواب زن چپه. «)9(همان: » صبرا جلوش را گرفت و تشرش زد. دي
آتش منقل را فوت کرد... لیانا سرش را زیر منقل  اسپند را دور سرش (ادریس) چرخاند و«

صبرا منقل را دور سر لیانا  خورم. دي صبرا؟ مو چشم نمی گرفت و گفت: پس مو چی دي
لیانا...دوست نداشت به او امر و نهی « .)14(همان:  »خاند و گفت: براي چی چشم بخوري؟چر

   .)34(همان: »دوست دارم اینجا وایسم ما توئه؟اش را بالا انداخت و گفت: مگه دریا  کند. شانه

هاي کلامی  شونتا، خه هاي لیاسند ماریس با تمام این محدویت شخصیت دختر رمان پریانه
گذارد. او با دختري  اش می بازهم جسورانه قدم در راه خلاف عرف و فرهنگ جنسیتی و روانی،

پذیرشده، هنجارپذیرفته و مطابق کلیشۀ جنسیتش رفتار  که نقطۀ مقابل اوست، محتاط، جامعه
گیرد که وجود ماهبان با این خصوصیات، شخصیت لیاناي  کند، در آن مسیر قرار می می

گیري شخصیتش، ناآگاهانه  دهد. لیانا در روند شکل یشتر نشان میشکن را ب متفاوت و جنسیت
اي است، بنابراین واکنش طبیعی او ترس و گریز است؛ او  گرایانه در مسیر تازه و تجربه

ترسد، اما نه آن ترسی که او را فلج کند و به عقب براند. لیانا بنا به غریزة زیستی از خطر  می
لیانا پایین پیراهن ادریس را «که پشت سرش را هم نگاه نکند. گریزد، اما نه آن گریزي  می

لیانا « .)45(همان:  »ترسم. داشت. لیانا گفت: واگردیم کا. مو می گرفته بود و لرزان قدم برمی
صبرا را داشت، شاید هم  لیانا احساس دي« .)46(همان:  »زد: نرو کا! دریا موجه. ظلماته فریاد

لیانا و ماهبان « .)61(همان: »ترساند یدها بود که او را هم میاربدتر. چیزي در پس این مرو
هم  هاي لیانا به حس شده بود ... دندان وپاي لیانا بی ساکت شدند. زبانشان بند آمده بود. دست

» زد به رعشه افتاده بود نمی لرزید... لیانا حتی پلک هاي لیانا هم می خورد... حتی استخوان می
کشد، اما سرانجام  ایستد، گاهی پا پس می ها می یانا در مقابل این ترسل. )120-119(همان: 
خورد تا اینکه  بار شکست می شود، چندین جنگد، دوباره وارد مهلکه می گردد و دوباره می بازمی

رسد، هنوز در  نظر می شود. به رسد و در پایان پیروز می به رشد روانی و جسمانی و ارزشی می
و   یابی است. هنوز در کالبد جنسیتش، توان و نیروي طرحواره ود و هویتسازي خ آغاز جنسیت

گریز است. ترس، ضعف، فرار  هاي زنانه و دخترانه بیشتر از قدرت نیروهاي نوزادة جنسیت نقش
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یابد و  ها لیانا خود را بازمی شده در جنس زن است، براي چیرگی بر آن هاي قالب از طرحواره
کرد،  اش رفتار می زند تا پیروز شود. اگر مانند کلیشۀ زنانگی ر میدوباره به دل ترس و خط

اي جز گذر از این خطرات  گرفت، اما او خود تنهاست و چاره بایست در پشت مردي پناه می می
یابی و  یابی جنسیت خود است؛ در حال توان ها ندارد. بنابراین، لیانا در حال هویت و رانه

ا نه آن جنسیتی که ام ها را کم کند، بیشتر وابستگی هرچهه تواناسازي جنسیت خود است ک
هاي خود  اما برساختۀ تجربیات، امیال و سرکشی ،گوید؛ جنسیتی زنانه فرهنگش به آن زنانه می

  اوست.

هاي لیاسندماریس، روندي را در پیش گرفته است که نشان  گفتمان روایی رمان پریانه
خارج و  شده براي زنان و زنانگی هاي تعریف ز قالبا خود راجنسیت  دهد شخصیت دختر، می

شده ممکن است با تأکید بر این نکته بازنمایی شوند  هاي بازسازي سوژگی« کند. یبازسازي م
شخصیت رمان  )88: 1400 (استیونز، ».تند و تغییرپذیرند...که هنجارهاي جنسیتی ثابت نیس

گذاري به دخترانگی خود،  هاي لیاسندماریس دختري است که در عین حفظ و ارزش پریانه
اي  هاي تازه یافتن به ارزش هاي خود و دست جنسیت و جنس خود، سعی در نشان دادن توانایی

دار و برقع و ...)  براي خود است. او به فکر ازدواج است، پوشش و لباسش زنانه (دامن چین
آمد. این برقع  زدن بدش می لیانا از برقع«ت. یعنی از دخترانگی چندان عدول نکرده است. اس
 .)38: 1399 (ایبد، »آمد آن را به صورتش بزند دش نمیوبرق بود که لیانا ب قدر پرزرق آن
هنجار جنسیت  اما رفتارهایی نابه .(همان) »اش براي او گذاشته. براي جهیزیهصبرا آن را  دي«

پذیري مادرانگی را دارد، پرستاري از بردارش، نگرانی براي او و  شدة خود دارد. نقش دیکته
ی متفاوت از جنسیت خود است. آید. در پی ساخت ها درنمی ین نقش... اما به انقیاد ا دلسوزي و

  رسد. یافتگی می او به سوژگی و فردیت

هاي او  زي شخصیت دختر و کنشسا نویسنده با انتخاب زاویه دید متمرکز بر لیانا و کانونی
مادر و ماهبان و زنان  ،در پی سوژگی آن است. لیانا در مواجهه به دیگرانی چون همجنس خود

دهد. در مقابل غیرهمجنس خود، برادر، پدر و ... خروج از  هاي خود را بروز می همسایه تفاوت
ز مرزهاي بستۀ آن شکند و ا شده توسط فرهنگ، خانواده و جامعه را می هنجارهاي تعریف

دهد و اجازة  گفتمان را شکل و مسیر می ود. در جنبۀ گفتمانی، شخصیت دخترش خارج می
دهد. شخصیت  یابی نوجوان پسر و دختر، دو شخصیت دیگر رمان را نشان می رشد و هویت
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ادریس تکان نخورد. خشم درونش «کند.  هاي جنسیتی خود رفتار می مذکر رمان، طبق کلیشه
(همان: » زد؟ اولین کسی که به ذهنش رسید فاروق بود. ید. چه کسی لیانا را صدا میشعله کش

» هم جلوي فاروق ي مردها بیاید، آنادریس دوست نداشت لیانا بدون برقع جلو« .)43-44
  .)28(همان: 

یافته ممکن است به معنی ساختن  یافته و در فضایی جنسیت زندگی در یک بدن جنسیت«
دادن به خود محروم است. نویسندگانی که آگاهانه در  آزادي و امکان شکل فردي باشد که از

تصویرکشیدن  پی بهکنند، در هایی ایستادگی می وقعیتبرابر قراردادن فرد در چنین م
اي تحول یابد که در پایان داستان، بر چنین  گونه ها به هایی هستند که سوژگی آن شخصیت

گونه که خودسازي را  پذیري اجتماعی، آن در برابر شکل صفاتی استوار شده باشد: ایستادگی
فردي را بر  هاي ژرف میان اي که رابطه ممکن سازد؛ به تمامیت اخلاقی و سیاسی و خودآگاهی

ملیت) شدن در چارچوبی از کنشگري (عا پذیر سازد. به بیان دیگر، جنسیتی مبناي برابري امکان
هاي  دقیقاً آن چیزي که در رمان پریانه .)81: 1400 (استیونز، »شود سوژي تنظیم و بیان می

  افتد. لیاسند ماریس خانم طاهره ایبد اتفاق می

  زاده) رمان زیبا صدایم کن (فرهاد حسن خلاصۀ -2-2

سرپرست یا بدسرپرست است که در آسایشگاه و خوابگاه دختران زندگی  زیبا دختري بی
کند. روزي با تماسی از آسایشگاه روانی و تیمارستان به درخواست پدرش، وسایل فرار او را  می

کند تا بتواند روز تولدش کنارش باشد. پدر با سرقت کارت بانکی پرستار تیمارستان و  تهیه می
گذارنند  زنند. از آن پس، ماجراهایی از سر می ها می ۀ آسایشگاه با زیبا به دل خیابانموتور خدم

و خطرهایی از جمله دستگیرشدن توسط پلیس، به دلیل سرقت موتور و کارت بانکی، درگیري 
هایی در ارتباط با پدر نامتعادل روانی،  با جواهرفروش یا خرید تشک و ... بعد از گذراندن چالش

آورند. پدر روانی زیبا، تمایل به پرواز از  تاقک رانندة جرثقیلی بلندتر از آسمانخراش درمیسر از ا
آن بالا (خودکشی) دارد و زیبا با تیزهوشی و ذکاوت خود مأموران آسایشگاه را به محل خود و 

گردانند. زیبا نیز توسط  کند تا اینکه او را دستگیر و به تیمارستان بازمی پدر هدایت می
شود. رمان، ماجراي یک روز از زندگی با  اي سالم و مهربان به سرپرستی پذیرفته می نوادهخا

خلال رفتارهایشان آشنا کم با زندگی و سرنوشت زیبا در کمپدر روانی در شهر است که 
ها  شویم. مادري که از پدر جداشده و با مرد دیگري که زیبا را وادار به سرقت از خانه می
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کند. براي سیرکردن شکم خود ولگردي و دستفروشی و خیابانگردي کرده،  می کرده، زندگی می
 توي پارك خوابیده و ...

  بررسی شخصیت دختر در رمان زیبا صدایم کن 2-2-1

شهري  اي از فرهنگ شهرنشینی و کلان در زمینه» زیبا صدایم کن«شخصیت زیبا در رمان 
پاشیده و  پدري از نظر روانی ازهم پاشیده، با است. او دختري است که از یک خانوادة ازهم

که  شوق زندگی مردسالار و خسته و بی ساکن تیمارستان. مادري مطلقه، ناتوان در برابر جامعۀ
ماندن محتاج مردان است. زیبا دختري است جامانده از ویرانی یک خانوادة کوچک  براي زنده
اي که در آن آسایش  خانه نه مول در فرهنگ را در اطرافش ندارد؛هاي حفاظتی مع که حائل

اي  اي که خود را به پناه آن بسپارد. نه سایه و آغوشی مادرانه یا پدرانه  داشته باشد، نه شانه
براي زندگی  اي جز خود و کسی جز خود پس چاره روي سرش که امنیتش را تأمین کند.

ود، این انتخاب او ش ندارد. زیبا در ناچاري و به اجبار موقعیتش، به خود وابسته و مستقل می
گوشواره از گوشم درآوردند و کتکم زدند. «دهد.  نیست و اجباراً به این زندگی تن درمی

جور دیگر  چیز یک بدجوري هم زدند. بعد از آن کتک بود که از خانه زدم بیرون و بعدش همه
این رمان پیرنگ  .)113: 1397زاده: (حسن »ها شدم و به مردن فکر کردم ابانشد... سرگردان خی

یابد و  هاي ادبیات کودك و نوجوان از خانه آغاز و خروج از خانه ادامه می نیز مانند تمام پیرنگ
رسد. اما شخصیت اصلی این رمان خودخواسته از خانه خارج  با بازگشت به خانه به اتمام می

اي تیره و  کشاند و در دل جامعه شود، جبر خانواده و جامعه او را به بیرون از خانه می نمی
  گردد. اي امن بازمی  کند، اما در پایان به خانه خاکستري رها می

اي  اي نرمال و ثابت نیست. او از خانواده هاي خانواده زیبا در جایگاه و یکی از نقش
هاي واخورده و سرکوب  سالۀ تنها و سرکش که سرشار از حسرت 15فروپاشیده است؛ دختر 

سالم و معمولی داشتن، حسرت با پدر و مادر در کنار هم  شده است. در حسرت یک خانوادة
پذیري هنجاري  کردن است. زیبا در روند و فرایند نقش ها را لمس هاي آن کردن و نوازش ملاقات

کدام را ندارد. او نزد مادر  بایست نقش مادرانگی و دخترانگی را طی کند، هیچ خانوادگی که می
اي و  از او خط بگیرد. هرچند مادر نمود واقعی زن کلیشههاي او را بپذیرد و  نیست که نقش

عالمه ظرف  داري و کلُفتی کنی. وقتی یه آخرش باس بچه«سنتی است، به این عقیده که 
در ذات و زیست جنسی  ).27(همان: » شوري، چه فرقی داره ظرف رو با ز بنویسی یا ذال؟ می
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ران وجود دارد که انگار در او نهادینه شده کننده از دیگ زیبا، احساسات پرستارانه و مراقبت
کند، (پریدم روي زین و  هاي خارج از جنسیتش دارد، موتورسواري می است. زیبا، جسارت

کند، دروغ  زند، گدایی و دستفروشی می ) دست به سرقت می28دوروبر را نگاه کردم. ص 
دست «ماند:  د و از او جا نمیدو دارد و می پاي پدر (یک مرد) قدم برمی گوید و درواقع پابه می

هرچند  .)87(همان:  »اندازه بود هامان یک بازوش. قدمانداختم دور کمرش و سرم را چسباندم به 
شود،  شود: وقتی با ساندویچ فروش گلاویز می این مرد، هنجارهاي جنسیتش را به او یادآور می

ان داد و هوار کشید: تو سگ دستش را براي پسره تک«شود:  گو درگیر می یا با پسرانی متلک
دهد که او دختر و از جنسی ضعیف  ، نشان می»پرونی؟ نکبت! کی باشی به دختر من متلک می

است و در جامعه نیاز به مردي پشتیبان دارد که از او مراقبت کند. زیبا، در مواجهه با جنس 
حالم را بهم  از همین پسرهایی که«دهد:  اي از خود نشان می مخالف خود جسارت پسرانه

  .)42( همان:» زنند...خواستم بخوابانم تو گوشش می

هاي زیبا در لحن و زبان شخصیت نمود بیشتري دارد، برخلاف عمق و معناي  هنجارشکنی
ادبانه و مخّتص  پروا، بی نهفته در روایت. زبان و لحنش ظرافت زنانه ندارد؛ برعکس خشن، بی

ساز، زن را در  هاي جنسیت جامعه، فرهنگ و قدرتخواب است.  قشر نوجوان خلافکار و کارتن
بلند، آرایش مو و صورت و ... براي زنان  نمایاند. گوشواره، کفش پاشنه پوششی مشخص می

مگه «فرض است. پسري که گوشواره بپوشد مورد سرزنش قرار خواهد گرفت که  تعریف و پیش
شود و برعکس این حس،  علاقۀ دختران به زیورآلات یک امر طبیعی قلمداد می». دختري!

ها و  شخصیت رمان هستی، از این ارزش ي زیباها علاقمنديغیرطبیعی و ناهنجار است. 
خواهد.  تاپ می . پدر تصمیم دارد براي او گوشواره بگیرد، اما او لپگیرد هنجارها فاصله می

گوشواره بگیرم یا  تاپ بخري؟... یه جفت تولدم لپ شه هدیۀ خواد. می تاپ می یه لپ خیلی دلم«
هاي درام  ها و فیلم جاي کتاب به .)106(همان: » خوام من که گفتم گوشواره نمی« ).91(همان:نه! 

تواند  به ژانر پلیسی و خشن علاقه دارد. ماشین عروس و داماد که براي دختران می ،و عاشقانه
ي زنانه و رویایی باشد، براي زیبا مرموزانه است و ا کنندة شاهزادة رؤیاها و زندگی یتداع

وس است؛ این تصورات یک دختر (زیبا) در قاچاقچی در لباس داماد و در پوشش ماشین عر
زدا است. شدن) هنجارشکن و جنسیت و عروسترین رؤیاي دخترانه (ازدواج  آستانۀ بلوغ از مهم 

دختري که باید  .)27(همان:  »وس مواد مخدر آورده بودند تهرانداماد قاچاقچی با ماشین عر«
خواهد ناجی  نکبوتی باشد، خود میتر مرد ع اي با اسب سفید یا امروزي دهنده منتظر نجات
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پاي مرد عنکبوتی دنیا را نجات دهد. دنیاي زیبا ویران شده است و نیاز به  باشد که پابه
است که همراه ابرقهرمانان نسل خود » دختر بادي«، او دارد، پس در رؤیا و تصوراتش بازسازي

خواست  بادي را داشتم که می احساس دختر«باید این سیاهی و تباهی را از دنیا از بین ببرد. 
خواهد جنس ضعیف منتظر مرد  . زیبا نمی)31(همان:  »مرد عنکبوتی دنیا را نجات بدهد با

نوعی طبقۀ خود را از سطح  بخش باشد. به خواهد برابر با مرد و در کنار او نجات باشد، اما می
هاي  خلاف کلیشۀ قصهبر کشد تا در یک سطح قرار بدهد. پایین نسبت به جنس مخالف بالا می

ها در گوش کودکان خوانده شده است، حالا نسل نوظهور  هاي ایرانی که سال کهن و افسانه
  بخش خود، دیگران و دنیا هستند.  دختران در ادبیات، خود نجات

زدن جنس مخالف و محافظت  دادن پدر، از کتک ترسد، از کمک به فراري زیبا از چیزي نمی
اند و قصد سوءاستفاده از او دارند. اما  اش دندان تیز کرده نی که براي زنانگیاز خود در برابر مردا

یک «یافته از او، هنوز دخترانگی و زنانگی را حفظ کرده است.  تغییرشکل  در کنار این جنسیت
یا در  )53(همان:  »م خرید که همیشه آرزوش را داشتما بلند خزدار واسه جفت چکمۀ ساق

خواستم  آمد... نمی هام اشکی شده بود و اشکم قلنبه شده بود و درنمی چشم«احساسات خود: 
کشش کمتري از  ،رسد ذات جنسی زیبا به نظر می .)63(همان: » چشمم توي چشم کسی بیفتد

کند و خود را نشان  جنسیت جدیدش دارد و گاهی از ایست بازرسی شخصیتش عبور می
شود و دوباره تبدیل به جنسیت مردگونه از نوع نوظهورش  زود دستگیر میدهد. اما خیلی  می
  شود.  می

بودن زیبا است. واکنش مادر در برابر ضعف درسی زیبا  برخلاف فعال مادر زیبا، زنی منفعل
اي براي یک زن و دختر در این جامعه ندارد؛ دختر باید توي  خواندن فایده این است که درس

وپز کند. این تفکر غالب جامعه و فرهنگ است که در  رف بشوید و پختآشپزخانه باشد و ظ
مادر زیبا نهادینه شده است، چون او در دایرة محدود خانه و جنسیت، خود را طبق آن تفکر 
پذیرفته و به آن شکل داده است. زیبا اما هرچند به اجبار زندگی و جامعه، وارد دنیاي بیرون از 

دهی به جنسیت خود به راهی رفته است که جنسیتش را  پی شکلخانه شده است، اما در 
بینم که همسو با پذیرفتن جنس  مشابه با مردان بسازد، نه آن نوع جنسیتی که در لیانا می

سازد که مردانه نیست، بلکه نوعی جنسیت زنانه، ولی با  اي براي خود می خود، جنسیت تازه
مردسالار که کوچه و  را با الگو قراردادن دنیايش انسیتمحدودیت کمتر است. زیبا، اما ج
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خود را به دنیاي بیرون، کوچه و خیابان و  سازد. او  فعالانه هاست، می یر آنها در تسخ خیابان
اي جز این  پارك سپرده است تا شکل غالب جنسیتی را بپذیرد که قدرت و احترام دارد. او چاره

نمودن جنس و  واهد رسید. پس ناچار به ستیز یا پنهانها به نابودي خ ندارد. وگرنه در میان آن
جنسیت خود است. از لحن و ادبیات او تا خوراکش (آدامس جویدن و پاستیل) تبدیل به یکی 

یافته را دوست ندارد؛  شدن است. زیبا این جنسیت تازه شود. درواقع همرنگ جماعت ها می از آن
سازي  شود گفت جنسیت پس نمیاه آن بیاساید. اي است که در پن در پی یافتن خانه و کاشانه

داند. او دختري است  رود و زیبا این را می راهه می کند. مسیر به کج را طی می رستد او مسیر
ِ نگرانی، دست  شود. او باید پدر و مادري، دل که باید در آغوش خانواده باشد، وگرنه فاسد می
گیر ترین قسمت هرم مازلو وز در پایینیبا، هنگرمی، غذایی و رختخوابی نرم داشته باشد. ز

یابی  تواند به بالاي آن، یعنی خودساختگی و رشد عقلانی و تفکر یا هویت افتاده است، پس نمی
تواند بدون اینکه از پلکان اول و دوم و سوم بگذرد، به رأس هرم دست یابد  نوجوانی برسد. نمی

خود باشد. زیبا گرسنه است و دماغ آدم برفی را  یابی جنس و جنسیت و به فکر تغییر و هویت
خورد، زیبا جاي خواب راحت ندارد، زیبا لباس مناسب و زیورآلات مناسب جنسیتش ندارد.  می

گر در  زیبا دلگرمی و عشق و محبت در زندگی کم دارد و هراس از جامعه و مردان سوءاستفاده
ا بعد از این به بلوغ روانی و جنسیتی هاي مرتفع شود ت جانش است. باید تمام این محدویت

  برسد.

  »زیبا صدایم کن«هاي زنانگی تغییریافته در شخصیت زیبا در رمان  طرحواره  

  هاي زنانه تغییریافته طرحواره  هاي زنانه طرحواره
  سرکشی و هنجارشکنی  گري مراقبت

  فعال در اجتماع و هنجارگریزي  مهربانی و دلسوزي
  مستقل و توانایی مراقبت از خود در جامعه  پذیري مادرانگی نقش

  داراي تفکر تحلیلی و استدلالی  بودن ناموس مرد
  خانمان) بیرون از خانه (بی  داشتن نیاز به مراقبت
  لحن و زبان مذکرمآبانه و خشن  نیاز به نوازش

  خودمراقبتی  
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  »ماریسهاي لیاسند  پریانه«هاي دختر متضاد در رمان  بندي کنایی شخصیت صورت

  پذیرفته زنانگی جامعه  شده زنانگی کارناوالی
  لیانا:

(تصاحب مرواریدي لاجوردي (کنایه از رؤیاي  
  نیافتنی)) دست

سرکشی همراه با روندي جهشی با شیبی 
  ملایم

  فعال و پرشور
  ناپذیر ماجراجو و جستجوگري خستگی

  ظریف اما قوي
عدم اهمیت به پوشش پرزرق و برق و 

  تجملاتی
  هدایتگر و کاریزماتیک

  داراي تفکر انتقادي، استدلالی و تحلیلی
  مستقل و خودراي

  ناجی مرد (ادریس)
  جنگجو و دلیر

  

  ماهبان:
  شنو حرف و حرف کم

  مطیع و فرمانبردار
  پذیر سلطه

  ترس از ماجراجویی و خروج از منزل
  ظریف و ضعیف

  رو و پذیرنده دنباله
  عدم تفکر مستقل

  

  

  گیري نتیجه

هاي لیاسندماریس، دختري است که جنسیتش را پذیرفته، ولی به  شخصیت دختر رمان پریانه
ها درنیامده است. او شخصیتی  شده توسط آن هاي دیکته انقیاد کلیشه و سنت و فرهنگ و قالب

دهد و به شکل  ایستد، تغییرش می رسیده است که خود در برابر هر نوع پاردایمی می سوژگی به
آورد. این شخصیت در کنار شخصیت مقابلش (ماهبان) نمود بهتر و  درمی دلخواه خود

تري دارد و نویسنده (طاهره ایبد) با هنرمندي تمام توانسته است شخصیت اصلی رمان  نمایان
یابی و سوژگی سوق دهد. نمودهاي شخصیت لیانا در این رمان، در  (لیانا) را به سمت هویت

زده است. لیاناي  به شکستن هنجارهاي جامعه و سنت ادبیات کودك تازگی دارد و دست
هاي لیاسندماریس نوع دیگري از دخترانگی و زنانگی است که تن و جنس را از قید  پریانه
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زند. شیوة او  کنند، خارج کرده و دست به بازسازي نوع خود می هایی که محدودش می کلیشه
اخته جامعه و فرهنگ عمل کردن هاي برس در این مسیر، تجربه است و خلاف دستورالعمل

  است. 

شخصیت دختر رمان زیبا صدایم کن، دختري است سردرگم بین جنسیت خود و جنسیت 
هاي زنانه و در بیرون و جامعه در جلد  ها و حسرت مردانه. او در درون دختري است با خواهش

است و ناچار و پوششی از مردانگی است. زیبا، با جبر زندگی خود، وارد چنین فضایی شده 
(براي دفاع از خود و بقا) به سمت جنسیت مخالف خود سوق پیدا کرده است. او هنوز در پایین 
هرم و در قسمت نیازهاي فیزیولوژیک گرفتار است و تا رسیدن به خودیابی و خودشکوفایی 

تواند جنسیت خود را  راهی دراز در پیش دارد. بنابراین شخصیت رمان زیبا صدایم کن، نمی
  بازسازي کند و از قالب مردانه به زنانه و بلعکس در تردد و سردرگم است. 
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